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چکیده
راستا، نشان نیقرار گرفته است. در ایمورد بررسانیدر خصوص ادیلیجمیعبدالکریهادگاهیجستار دنیدر ا

ع،یپرسـتان، اهـل طبـا(بتانیـادگریدچگونه در موردیعربالمعتقد ابنالههینظرریتحت تأثیلیکه جشودیداده م
انیـدر باب ادیلیکه جییهاگزارشن،یبر ااست. علاوههو ...) قضاوت کردتیحیمسهود،یپرستان، براهمه، دوگانه

نیـاسـت. در اشیتـا عصـر خـوسندگانینوگریداتیاز نظریو ناشگریموارد مشابه با آثار دیدر برخکندیمانیب
اتیـو نظرهادگاهیـدر دیمحمـدقـتیحقتیاست. با توجه به اهمیاژهیوریاسلام، تفسنیاز دیلیجریتفسان،یم

در »یکلنید«دانسته است. یجزئنیرا داءیانبریسانیاسلام به کار برده و دنیرا در مورد دیکلنیدریاو تعب،یلیج
و یعوالم وجـود و مراتـب هسـتیت که در تمام(ص) اسامبریپیالجمعو مقام جمعیکبرتیاز معیناشریتعبنیا

در مکاشفات عرفا مطابقت دارد.»اللهوجه«حضور با ظهور نیحضور دارد. ایاشخاص انسانیتمام

اسلام.نید،یعربالمعتقد، ابناله،یلیجمیعبدالکران،یمعرفت اد: هاکلیدواژه

.20/01/1397؛ تاریخ تصویب نهایی: 25/09/1396تاریخ وصول:*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

کیـد توجه به دیگر ادیان در بین برخی عرفای مسلمان، م رهون دو عامل است: نخست اهتمام قرآن و تأ
جویی اسـت کـه عارفـان بـا الگـو گـرفتن از آن بر حق و حقیقت، عامل دیگر، روحیه تحقیقـی و حقیقـت

اند.جویی او را به عنوان طریقت خود پذیرفتهحضرت ابراهیم (ع)، حق
شبی را روز کن و روزی را شـب کـنآســا بــرو حــق را طلــب کــنخلیل

)١٢٨هیجی، (لا
ـــذاهب ـــر م ـــد ه ـــو زقی ـــی ش ـــبحنیف ـــد راه ـــن مانن ـــر دی درآ در دی

)٥٧٧(همان، 
کید کرده اسـت.  باید متذکر شد که قرآن، به نفس حقیقت و باور درست، جدای از همه شرایع دینی تأ

مچنین در قرآن به دفعات به کار رفته است و حقیقت فراتر از همه قیود و تعینات است. ه» دین حق«ترکیب 
جـو هـم در مقـام در باور توحید وجودی و شهودی، منافی کثرت وجودی است. عـارف حق» الحق«اسم 

کند و بر این باور است که حـق فراتـر از تـاریخ دیـن و تحقق و تخلق، حق را در همه تجلیاتش مشاهده می
اید باطل در باورهای ادیان عقاید بوده و نزول شرایع نیز از تجلیات حق است. بدین ترتیب آنچه به عنوان عق

شـود و نـه از جهـت شود، چیزی جز تقیید حق نیست. لذا بطلان از سوی تقیید متوجه عقاید میمطرح می
کیـد آنـان بیشـتر بـه اطلاق. از آنجاکه عارفان حتی در باورهای مقید، حق مطلـق را مشـاهده می کننـد، تأ

رو اهمیـت مانند مسئله شرور در فلسفه است. از اینتجلیات حق است تا بطلان عقاید و ادیان. این نکته ه
شود. از عارفانی که با صبغه وحدت وجـودی بـه باورهـای وجود و تجلیات آن در ادیان و عقاید نمایان می

) است. در این جستار ضمن بررسی پیشینه مسـئله در ٨٣٢-٧٦٧ادیان نگریسته است، عبدالکریم جیلی (
آمده، اشاره شده است.انسان کامل) در کتاب ٦٣لی که بابی مستقل (باب های جیتاریخ تصوف، به دیدگاه

تأویلاتی که جیلی در باب ادیان بیان کرده اسـت مبتنـی -های اساسی تحقیق از این قرار است: پرسش
کند صرفاً متـأثر از آیا توصیفاتی که جیلی ذکر می-عربی و یا عرفای پیشین است؟ هایی از ابنبر چه دیدگاه

عربی استبنا
کند با آنچه که در کتب ملل و نحل هایی که جیلی بیان میآیا گزارش-یا از منابع دیگر بهره برده است؟ 

آمده است مطابقت دارد؟ دیدگاه جیلی نسبت به دیگر ادیان در مقایسه با دین اسلام چگونه است؟
تثلیث از «اند از: مقاله ست، عبارتتحقیقاتی که تاکنون درباره آراء جیلی در باب ادیان صورت گرفته ا
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موسی (ع) و عیسی (ع) در انسان کامل «امامی و مقاله از علی اشرف» عربی و عبدالکریم جیلیدیدگاه ابن

از محمدعلی یوسفی. در تحقیق نخست، هـدف نویسـنده مقایسـه تثلیـث مسـیحیان و اعتقـاد بـه » جیلی
وده است، سپس میزان همخوانی و تفاوت تثلیث ازنظـر دو عربی و جیلی بالوهیت عیسی (ع) از دیدگاه ابن

عارف با تثلیث مصوب در مسیحیت مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق دوم در راستای تأویلات جیلی از 
مسائل مهم دو دین یهودیت و مسیحیت است، مباحثی چـون: رفـتن حضـرت موسـی (ع) بـه کـوه طـور، 

ن الواح تورات و همینطور تفسیر محتـوای انجیـل، مسـئله تثلیـث در مکالمه خداوند با وی و تفسیر مضامی
مسیحیت، چگونگی اعتقاد مسیحیان به الوهیت عیسی و آنچه که موجب کفر و خطای آنان شده اسـت. از 

های جیلی در خصـوص کلیـت دیـن و نیـز توجـه بـه ادیـان غیرسـامی ها از دیدگاهآنجا که در این پژوهش
فـی سـایر «انسـان کامـل ٦٣ن پژوهش قصد داریم تا به نظریات جیلـی در بـاب نظر شده، ما در ایصرف

، که آن را به معرفت ادیان و توضیح و تفسـیر عبـادات مختلـف اختصـاص داده اسـت، »الادیان و العبادات
بپردازیم.

معرفت ادیان از منظر عرفاي پیش از جیلی
دهنده دیـدگاه تـوان یافـت کـه نشـانسـخنی را میجویی در آثار پیشینیان، در اشعار حلاج ظاهراً با پی

وحدت ادیان در میان عرفای متقدم است.
ــق ــدّ محقّ ــان ج ــی الأدی ــرت ف تفک
ــــه ــــا، فإنّ ــــرء دین ــــبن للم ــــلا تطل ف
ــــــده ــــــر عن ــــــل یعبّ ــــــه أص یطالب

ـــا ـــه شـــعب جمّ فألفیتهـــا أصـــلا ل
ـــا ـــق، و إنّم ـــل الوثی ـــن الأص ـــدّ ع یص
ـــا ـــانی فیفهم ـــالی و المع ـــع المع ١جمی

)٣٢٢(حلاج، 
حلاج در این ابیات، با تحقیق و سلوک عملی خویش، دین را همچـون درخـت تنومنـدی دانسـته کـه 

کند و مقصد و حقیقت دیـن را های آن ادیان است. او اختلاف ادیان را در حد اسامی و القاب بیان میشاخه
ه وحدت ادیان است. توان گفت حلاج پیشگام نظریامری غیرقابل تغییر تلقی کرده است. بر این اساس، می

القضات، عطار، مولانا نیز بـه طـور ملموسـی بـه نظریـه شایان ذکر است پس از حلاج، عارفانی چون عین
کنـد بـاور تقـدیر و جـا بـدان اشـاره میای کـه حـلاج در ایناند. نکتهوحدت ادیان در آثار خود اشاره کرده

هاي مختلفـی اسـت، بنـابراین از انسـان    ها را دریابم و همه را اصلی یافتم که داراي شاخهها اندیشیدم و کوشیدم آن. در دین1
شود، بلکه از او اصلی را درخواست کن که نـزد وي  درخواست دینی ویژه نکن، چراکه از آن اصل و سرمنشد مطمئن مانع می

فهمد.ها را میشود و آنتمامی درجات عالی و معانی تعبیر می
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ای که پـس از او ابوالحسـن هر چند با آموزهمحوریت مشیت خداوند از دیدگاه وی است. این تقدیرباوری،

اشعری بنیان نهاد، همخوانی دارد، اما پیش از آن با دیدگاه روایی شیعه درباره مشیت خداوند همسو اسـت. 
نکردن در برابر ابلیس مقهور مشیت خدا بوده و خداوند دیدگاهی که مطابق با آن حتی شیطان نیز در سجده

).٣، حدیث ١٥١-١٥٠/ ١(کلینی، سجده او را نخواسته است 
عربی همـه توان دید. به عقیده ابنعربی در خصوص دین میشرح و بسط دیدگاه حلاج را در دیدگاه ابن

آدمیان در ازل، در میثاقی که خداوند از بندگان خود گرفت، بـه پروردگـاری خداونـد گـواهی داده و ایمـان 
آدمیـان را بـر یگـانگی خـویش، یعنـی اینکـه آدمیـان جـز او اند. به گفتـه وی، خداونـد در آن زمـانآورده

و دلیلش ایـن بـود ». الست بربکم«، بلکه گفت: »الست بواحد«پروردگاری ندارند، گواه نگرفت و نگفت: 
پرست، اما همگان دانست چون آدمیان را پدید آورد، برخی مشرک خواهند شد و برخی یگانهکه خداوند می

). از ١٨٥؛ ابوزیـد، ٢٤٧/ ٢عربی، الفتوحات المکیـه، را باور خواهند داشت (ابنربوبیت و پروردگاری او
پرستد چه موحد باشد و چه کافر. درحقیقت نه تنهـا آدمیـان، رو هر کس به هر دینی که باشد خدا را میاین

فر و غیر کافر ای و هر چیزی در عالم از کاپرستند. هر جزئی از هر پدیدهبلکه همه آفریدگان جز خدا را نمی
کند و در قیامت پوست، گوش، کند. از این میان اعضا و جوارح کافر نیز خدا را تسبیح میخدا را تسبیح می

چشم و دست و پای او، بر او گواهی خواهند داد. بنابراین عبادت خدای تعالی در همـه موجـودات سـریان 
). این سخن، بیانی است از قـول ١٨٧-١٨٦ان، فهمند (همان؛ همدارد اما مردم این تسبیح و عبادت را نمی

حُ بِحَمْدِهِ وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُموَ إِنْ مِنْ شَی«فرماید: خداوند در قرآن که می ).٤٤(اسراء: » ءٍ إِلاَّ یسَبِّ
عربی، اینکه تنها خداونـد مـورد پرسـتش قـرار گیـرد از خواسـت و از طرف دیگر در دیدگاه تأویلی ابن

پرستد، زیرا اگر او به آنچـه کـه شـریک خـدا قـرار داده بـود بـاور ضای الهی است. مشرک جز خدا را نمیق
ک أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ «پرستید. چراکه خداوند چنین خواسته کسی جز او را نپرستد: نداشت، آن را نمی وَ قَضی رَبُّ

یزی را که خدا نیست، خدا پنداشـتن و بـه صـفت روی خداوند بر این وصف [چاز این٢).۲۳(أسراء: » إِیاهُ 
کردن] غیرت ورزید و آنان را در دنیا کیفر کرد، هر زمان که او را مـورد حرمـت قـرار ندادنـد. خدایی وصف

آنان را روزی داد و دعایشان را شنید و چـون از خـدای خیـالی خـویش چیـزی خواسـتند بـدانان داد، زیـرا 
پندارنـد بـه اند، هرچند در خداشمردن آنچه خـدایش میخدایی پناه آوردهدانست که آنان به خدا و مقاممی

).۳۲۸/ ۱عربی، الفتوحات المکیه، اند پس در آخرت مورد شقاوت قرار خواهند گرفت (ابنخطا رفته
» المعتقـداله«عربی، نظریه منسجمی در خصوص ادیان با عنوان نظریـه وجودی ابندر دیدگاه وحدت

تعـالی حـق جزمعبوديهردریعنی،»إِیاهإلاَِّتعَبدواألاََّربکقضَیو«گوید: مقصود از این آیهعربی در فصوص نیز می. ابن2
.)60الحکم،فصوصعربی،ابن(شودنمیپرستش
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ای هستند کـه های اعتقادیطبق این دیدگاه، ادیان یا به عبارت دیگر باورهای دینی، صورتارائه شده است.

مجعول و آفریده انسان هستند. درواقع هر صاحب اعتقادی، صورت اعتقـادی خـاص خـود را دارد کـه در 
خـود عربی، هیچ معتقدی به الهی جز آنچـه در نفـس نفس و قلب خویش آن را آفریده است. به عقیده ابن

اند ساخته است، اعتقاد ندارد. اله در اعتقادات به جعل است. معتقدان جز نفس خود و آنچـه در آن سـاخته
رو صاحبان اعتقاد، آن چیزی را کـه در نفـس خـویش، ). از این١٥٨الحکم، عربی، فصوص بینند (ابننمی

گـاه از حیـث تقـاد وی، خـدا هیچکنند، نه حق مطلق را. زیرا بـه اعاند (حق مقید) پرستش میمقید ساخته
بندد، گیرد. بلکه فقط از آن حیث که در نفسِ شخصِ عابد نقش میحقیقت خویش، مورد پرستش قرار نمی

عربـی، الفتوحـات شود و در این صورت است که خدایان مـورد اعتقـاد، مجعـول هسـتند (ابنپرستیده می
و خدای باورداشته خـویش را دارد (خراسـانی، ). بر این اساس، هر کس خدای ویژه خود٢٢٩/ ٤المکیه، 

٢٤٩.(
کند در عین حال که مجعول انسان اسـت، در هـیچ صـورت اعتقـادی عربی توصیف میخدایی که ابن

رو، او خدایی محصور و مقید نیست بلکه در هر صـورتی وجـود دارد. خداونـد، گنجد. از اینخاصی نمی
ـوا فَـثَمَّ وَجْـهُ «عربی با استناد به آیه محدود گردد. ابنای خاصتر از آن است که در عقیدهمتعالی فَأَینَمـا تُوَلُّ

ه کنـد کـه خداونـد در )، این اشاره را درک می۱۱۵(بقره: » به هر جا رو کنید آنجا وجه خداست«یعنی » اللَّ
مـه ها نیست و چون وجهشی حقیقت آن شیء است که حق در آن حضور دارد، پس او در همکانی از مکان
). خداوند در این آیه معین نکرد و نگفـت کـه در یـک جهـت ۱۵۸الحکم، عربی، فصوص جا هست (ابن

هست و در جهت دیگر نیست بلکه هیچ جهتی نیست که حق در آن تجلی و ظهور نکرده نباشد. پس فرمود 
جهـات در آن جهت ظاهر و متجلی است. پس حقیقت حق در همه » وجه الله«به هر جهت که روی آرید 

).۴۰۱وجود دارد (خوارزمی، 
ترتیب خداوند، در عین حال کـه در تمـامی صـور وجـود دارد، در هـیچ صـورت خاصـی مقیـد بدین

تعـالی ای عقیده درست است که تمامی اعتقـادات را در بـر بگیـرد، زیـرا حقشود. در این میان، عقیدهنمی
گردد.محصور نمی

عَقــد الخلائــق فــی الالــه عقائــداً 
ــــد ــــا ب ــــولا لم ــــم متح ــــورا له ا ص

ــع مــا اعتقــدوه ــا شــهدت جمی و أن
١قـــالوا بمـــا شـــهدوا و مـــا جحـــدوه

دهم. چون برایشان صور متحولی ها معتقدند شهادت میآنها درباره خدا عقاید گوناگونی دارند و من تمام آنچه را که. انسان1
د.کننآشکار شود، آنچه که مشاهده کردند معتقد شده و انکار نمی
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عارف کامل کسی است که حق را در هر صورتی متجلی ببیند، اما غیر عارف او را تنها در صورت مقید 

ت ظهـور ). زیـرا دل عـارف قابلیـ١٣٢/ ٣عربی، الفتوحـات المکیـه، کند (ابنبیند و غیر آن را انکار میمی
رو، دل او شـود. از ایـنتمامی صور را پیدا کرده و معبدی گشته که تمامی اعتقادات را درباره خدا شامل می

گزاران، محل الواح تورات و مصحف قرآن است. به همین سبب، عارفِ کامل دین خـود بتکده، کعبه طواف
کند:را دینِ عشق معرفی می

ــورهٍ  ــل ص ــابلاً ک ــی ق ــار قلب ــد ص لق
ــــت  لاوثــــانٍ و کعبــــه طــــائف و بی

فمرعـــی لغـــزلان و دیـــر لرهبـــان
ــــرآن ــــورات و مصــــحف ق ــــواح ت و ال

ــت ــی توجه ــب ان ــدین الح ــن ب ـــانیأدی ـــی و ایم ـــبّ دین ـــه فالح ١رکائب

)٩٧عربی، (چنین گفت ابن
انکار خدایان دیگر توسط شخص معتقد، به جهت گمانی است که او نسبت به اله خویش دارد. زیرا او 

م است که خـدا را در هـر صـورت و هـر معتقـدَی بشناسـد، او فقـط حـق را در صـورت خـویش فاقد عل
). منظـور ٧٢٥٠، ح ٣٦٨/ ٤(بخـاری، » أنـا عنـد ظـن عبـدی بـی«رو خداوند فرمـود: شناسد. از اینمی

شوم مگر در صورت معتقدش، اگر خواست مطلق گردانـد و خداوند در این حدیث یعنی برای او ظاهر نمی
رنگ آب، همان رنـگ ظـرف «عربی، اگر معتقد این سخن جنید را دریابد: ست مقید. به عقیده ابناگر خوا

شناخت پذیرفت و خدای را در هر صورتی می، هر صاحب اعتقادی را با آنچه که بدان معتقد بود می»است
).٤٣٨الحکم، عربی، فصوص (ابن

گردد خداوند در صورتی مقید و محدود نمیعربی، به جهت اتساع رحمت الهی است که در دیدگاه ابن
ای که مورد رحمت الهی قرار گرفته است ). در همین راستا، اولین شی٨٥/ ٢عربی، الفتوحات المکیه، (ابن

). بر ایـن اسـاس تمـامی صـور اعتقـادی ٣١٨الحکم، عربی، فصوص حق مخلوق در اعتقادات است (ابن
ت رحمت حق تعالی به تجلی اسماء و صفات حق در کل عـالم اند. شمولیمشمول رحمت الهی قرار گرفته

شود و صور اعتقادی از این امر وجودی، تجلی حق شامل همه اشیا میشود. بنا بر دیدگاه وحدتمربوط می
عربی، خدا را از حیـث رو، حق در تمامی صور اعتقادی ظهور یافته است. از نظر ابنمستثنی نیست. از این

توان شناخت و عبادت کرد. صور اعتقادی، اسماء و خت، اما از حیث اسماء و صفات میتوان شناذات نمی

هـا، کعبـه   پذیرد، چنانکه چراگاه آهوان و دیر راهبان اسـت. و خانـه بـت   گمان دلم چنان شده است که هر صورتی را می. بی1
کنم، سپاهیان عشق بـه هـر سـو رو کننـد، پـس      کننده و الواح تورات و کتاب قرآن است. من از مذهب عشق پیروي میطواف

).97الاشواق، نعربی، ترجماابن(عشق دین و ایمان من است
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انـد. پـس عـالم ها وصف کرده و هم عالم بدان متصـف گردیدهصفاتی هستند که هم خداوند خود را بدان

و چیزی جز اسماء و صفات حق نیست. علم مردم به خدا برگرفته از علم آنان به عالم است که همان اسماء
های علم مردم به عالم اسـت. صفات است. بنابراین حقی که مخلوق در اعتقادات است صورتی از صورت
عربی حق مخلوق در اعتقادات پس رحمتی که اسماء الهی را شامل است همه صور اعتقادی یا به تعبیر ابن

مخلوقات در مرتبه عمـاء ). به عقیده او، خلقِ حق همچون سایر٣٠٨-٣٠٧گیرد (عفیفی، را نیز در بر می
الرحمن که پذیرای همه صور اعتقادی است، آفریده شده است. از نظـر وی، عقـول بـه سـبب عـدم یا نفس

کنـد و او را اند که هر معتقدی در نفس خویش امری را تصـور میفهم، این مسئله را تکذیب کرده و ندانسته
غیـر او و جـز خـدا آن امـر را نیافریـده اسـت کند. این تصور، خداسـت و نـهخواند و پرستش میخدا می

). درنتیجه کثرت ناشی شده از تنـوع اعتقـادات کـه همگـی مخلـوق ٢١١/ ٤عربی، الفتوحات المکیه، (ابن
خداوند است، امری است که حق آن را خواسته است.

رسـتش از آنجاکه اسماء و صفات الهی معانی صور اعتقادی هستند، پرستندگان، معبودی جز حـق را پ
وَ قَضـی «عربی منظـور از آیـه اند. زیرا حقیقت اسماء و صفات تنها ذات حق تعالی است. به نظر ابننکرده

ک أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیاهُ  کنـد، مقصـود او در عبـادت معبـودی یعنی حکم. هر کسی که الهی را عبادت می» رَبُّ
عربـی، الفتوحـات سبب عینش تنهـا اللـه اسـت (ابنشود به ای که عبادت مینیست مگر الله. زیرا هر شی

شود ). آنچه که در زمین از سنگ، گیاه، حیوان و در آسمان از ستاره و ملائکه،... عبادت می٤٠٦/ ١المکیه، 
ها معبودی است که اله است نه اینکه سنگ و درخت،... اله باشند. و این از اعتقاد بر این است که همه این

اند و از غیرت الهی است که مقصود از هر عبادتی اوسـت ت که افراد معتقد به اله گشتهقضای پروردگار اس
پرستد که در تمامی صور ظهـور پرست در ورای بت خویش، حقی را می). بر این اساس، بت٥٨٩(همان، 

ادات، یافته است، چراکه تنها یک معبود حقیقی وجود دارد. این تفسیر یعنی اذعان و تصدیق بـه تمـام اعتقـ
کنند.زیرا پرستندگان در ورای صور خدایان خویش معبود حقیقی یعنی خداوند را پرستش می

معرفت ادیان از منظر جیلی
، که آن را به معرفت ادیان اختصاص داده، به غیر از دین اسلام، به ادیـان انسان کامل۶۳جیلی در باب 

وی این باب را با مسئله فطری بودن پرسـتش در دیگر هم به طور عام و هم به طور خاص نظر داشته است.
کند. به عقیده او، خداوند متعال تمامی موجودات را برای عبادت خـویش آفریـده تمامی موجودات آغاز می

رو چیزی در وجود نیسـت است و این امری است که در جبلت و فطرت همه موجودات نهفته است. از این
آورد. پس هر چـه بلکه به ذات و صفاتش پرستش خداوند را به جای میمگر اینکه با حال و مقال و افعالش
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ائْتِیـا طَوْعـاً أَوْ کرْهـاً قالَتـا أَتَینـا «فرماید: که در وجود است مطیع خداوند متعال است. چنانکه خداوند می

نْـسَ إِلاَّ لِیعْبُـدُون«) و نیز ۱۱(فصلت: » طائِعین ). پیـامبر (ص) در ۵۶ریـات: (ذا» وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْ
پس هر آنچه که هست از جن و انس در مسیر خلقـت ». کل میسّرٌ لما خلق له«اشاره به همین معنا فرمود: 

آورد.خود به سر برده و عبادت حق تعالی را به جای می
ائـه همچنین او در این خصوص، به آیه دیگری نیز استناد کرده و تأویـل خـود را از عبـادات گونـاگون ار

ةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِیتِها«دهد. وی با اشاره به آیه می کند که بنا بـر اراده الهـی، ) بیان می۵۶(هود: » ما مِنْ دَابَّ
فاعل همه چیز خداست و خداوند متصرف در همه امور است. پس، از آنجاکه سزاوار کمـال الهـی اسـت، 

بادت کنندگان و مطیعان او هستند. این تفسـیر معنـای تنوع در عبادات شایسته اوست و همه موجودات از ع
حُ بِحَمْدِهِ وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُموَ إِنْ مِنْ شَی«فرماید: قول خداوند است که می ) ۴۴(اسـرا: » ءٍ إِلاَّ یسَبِّ

شـود و ایـن چیـزی اسـت کـه همگـان آن را تسبیح موجودات، شامل مخالفت و معصیت و انکار نیـز می
).۲۴۷-۲۴۶الکامل، یابند (جیلی، الانساندرنمی

شود، به جهـت تنـوع اسـماء و صـفات الهـی اسـت. از نظر جیلی اختلافی که در عبادات مشاهده می
کنـد و نیز تجلـی می» المضل«کند به اسم تجلی می» الهادی«درواقع خداوند متعال همانگونه که به اسم 

نیز مظهر دارد. بنابراین اختلاف احـوالات مـردم » المنتقم«ارد اسم ، مظهری د»المنعم«گونه که اسم همان
نیز از ناحیه اختلاف ارباب اسماء و صفات است و حال آنکه خداوند همه آدمیـان را امـت واحـدی خلـق 

رینَ وَ مُنْذِرین«کرده است:  بِیینَ مُبَشِّ هُ النَّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ اسُ أُمَّ ). از دیـدگاه جیلـی از ۲۱۳(بقره: » کانَ النَّ
حیث اسماء الهی چه از انبیاء اطاعت شود یا نشود، چون اطاعت امری فطری است عبادت خداوند محقق 

کرده های مختلف ظهور کرده و هر کس متناسب با آنچه که تصور میشود. پس بدین طریق اقوام و نحلهمی
بوده است. درواقع خداوند در نظـر او بـه گونـه ای را خلق کرده که در نظر دیگری خطابر حق است، عقیده

).۲۴۷نیکویی جلوه نموده که باعث شده از طریق آن صفت الهی مورد عبادت قرار گیرد (همان، 
وجودی، الله را به عنوان تنها معبود مورد پرسـتش جیلی همچنین در این باب، با توجه به تفسیر وحدت

است که فرد با گفـتن » لا اله الا الله«استناد او به کلمه شهادت کند.از سوی تمامی پرستندگان، معرفی می
شود. از دیدگاه وی، سرّ کلمه شهادت در اسلام، مبتنی بودن بر سلب و ایجاب است. سـلب آن مسلمان می

و ایجابی که در کلمه شهادت وجود دارد همچون وجود است که منقسم به دو جهت حقی و خلقی اسـت. 
» لا اله«رو، منظور از نعدام و فنا است و حکم حقی ایجاد و وجود و بقا است. از اینحکم خلقی سلب و ا

یعنی خدایی جز الله وجود ندارد. در این کلمه، خداوند بـا » الاّ الله«شوند و هایی است که پرستش میبت
هـا موافقـت برای بت» اله«گذاری آوردن لفظ لا اله، به اعتبار اینکه خود سرّ وجودی هر عینی است، به نام



43یلیجمیاز منظر عبدالکرانیمعرفت اد1397بهار و تابستان
» الـه«شود به جهت ظهور حضرت حـق در عـین وجـودی او، کرده است. پس هر معبودی که پرستیده می

شود. زیرا خدای تعالی عین آن خدایان است و هر کجا که ظهور یابـد مسـتحق الوهیـت اسـت. نامیده می
ز الله نیستند. از این حیث، بـه طـور آوردن لفظ استثناء نیز در ادامه کلمه به این معناست که همه خدایان ج

شود، چراکه او جامع همه جهـات و عـین همـه موجـودات اطلاق و بدون قید و جهتی جز الله عبادت نمی
است و در سراسر وجود چیزی جز الله تعالی وجود ندارد. دریافت چنین حقیقتی مبتنی بر کشـف و شـهود 

). بنـابراین مطـابق ۲۶۰(همان، ١نگر این مسئله استدر کلمه شهادت بیا» أشهد«است، همانطور که لفظ 
شود تنها حق تعـالی اسـت. از آنجاکـه جیلـی بـه با این تفسیر از کلمه شهادت، هر خدایی که پرستش می

توان گفت به عقیده او مسلمان واقعـی کسـی اسـت کـه تمـامی پردازد، میمی» لا اله الا الله«تفسیر کلمه 
رو پرستش مسلمان از جهت اطلاق است و نـه تقییـد، الله تعالی بداند. از اینخدایان مورد پرستش را تنها 

زیرا او حق را در صورت خاصی محصور نساخته است. از نظر وی، پرستش خداوند به دو صورت تقییـد و 
کننــد همچــون اهــل طبــایع، گیــرد. کســانی کــه از یــک جهــت خــدا را عبــادت میاطــلاق صــورت می

کنند و مشرک هستند، و پیروان محمد (ص) کـه در میـان سـایر هت تقیید پرستش میپرستان،... از جستاره
کنند و موحدند. از دیدگاه تأویلی او آیـه ادیان تنها کسانی هستند که خداوند را بدون هیچ قیدی پرستش می

أُولئِـک ینـادَوْنَ «) در خصوص اهل اطلاق یعنی مسلمانان، و آیـه۴۱(ق:» یوْمَ ینادِ الْمُنادِ مِنْ مَکانٍ قَریب«
کننـد ) در اشاره به اهل تقیید است که خدا را در مظهـری خـاص عبـادت می۴۴(فصلت:» مِنْ مَکانٍ بَعید

عربی نیـز ). اختصاص پرستش اطلاقی از سوی مسلمانان در نظر جیلی، مطلبی است که ابن۲۵۱(همان، 
ک أَلاَّ «بدان اشاره کرده است. او منظور از آیه  که یعنی خدایی جـز اللـه پرسـتش » تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیاهُ وَ قَضی رَبُّ

).۶۰الحکم، عربی، فصوص کند (ابنشود، در خصوص محمدیین ذکر مینمی
در منظومه فکری جیلی اختلاف میان ادیان از زمان حضرت آدم (ع) آغاز شـده اسـت. ایـن اخـتلاف 

داد. برخـی از هـا تعلـیم مـیه اوامر الهی را بـه آنمیان اولاد آدم شکل گرفت. آدم (ع) دارای صحفی بود ک
فرزندان وی از او تبعیت کردند اما برخی دیگر از هوای نفس خـویش پیـروی کـرده و آن صـحف را انکـار 

ای را برای خویش برگزیدند. از نظر جیلی این ای از طایفه دیگر جدا شده و عقیدهکردند. بدین ترتیب طایفه
اند از:اند اما مدار همه بر ده طایفه است که عبارتنامتناهیطوایف از زیادی تعداد 

کنند. از آنجا که خداوند حقیقت : به عقیده جیلی، کفار خداوند را از حیث ذات عبادت میپرستیبت
کنـد و آن عـین ذات باشد. لذا کفار، خدا را بـه آنچـه ذاتشـان اقتضـا میوجود است، حقیقت کفار نیز می

) 14(طه: » انی انا االله لا اله الا انا فاعبدنی«ع): (نیز در تفسیر قول خداوند در مکالمه با موسیانسان کامل27. جیلی در باب 1
).102-101الکامل، جیلی، الانسان (کندنیز به این مطلب اشاره می
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أنا «عربی در خصوص حدیث قدسی کنند. او برای این سخن، همان تأویلی را که ابنمیهاست، عبادت آن

آورد. سرّ وجودی حق تعالی این است که در چیزی حلول نکـرده آورده است شاهد می» عند ظن عبدی بی
اش، حـق اسـت، پـس و با چیزی ممزوج نیافته است. بت، فی نفسه خدا نیست اما چون حقیقت وجـودی

دهـد و پرستان بدان گواهی میکنند. این معنایی است که قلوب بتان غیر از خداوند را عبادت نمیپرستبت
نیازی به علم و نیت آنان نیست. عقیده اینان درحقیقت، بر مبنای ظن و گمان خـویش نسـبت بـه خداونـد 

آثـار دیگـر پرسـتان دارد، در ). دیدگاهی کـه جیلـی در خصـوص بت٢٤٩الکامل، است (جیلی، الانسان 
کند اجسـامی کـه بـه عنـوان بـت انتخـاب شود. چنانچه وی بیان میمورخان از جمله شهرستانی دیده می

شوند همگی بر معبودی غایب دلالت دارند که این بت نائب و صورتی از معبود حقیقی است. به عقیده می
ا کـه بـه دسـت خـود ای از سنگ و چوب خلاف عقل است. هیچ عاقلی چـوبی رشهرستانی پرستش قطعه

).٥٨٦گیرد (شهرستانی، تراشیده به عنوان اله و معبود خویش در نظر نمی
١٠ها را جزء دهد و آنای که میان ادیان انجام میبندی: توجه جیلی به اهل طبایع در تقسیماهل طبایع

زم، ابی محمد یمنـی، حکند امری بدیع و نو است. زیرا در آثار مورخین دیگر چون ابنفرقه منتخب بیان می
به زاد المسافرین ای به این فرقه نشده است. اما با این حال ناصر خسرو در کتاب یعقوبی، شهرستانی اشاره

طبع گرمی، سردی، تری و خشکی ٤پردازد. از نظر وی، ایشان عالم را ازلی و برگرفته از قول اهل طبایع می
). چنـین دیـدگاهی ١٤٣-١٤٢قائـل باشـند (ناصرخسـرو، دانند بدون آنکه تدبیری و تقدیری برای آنمی

شباهت با برخی از مکاتب فلسـفی هنـدی نیسـت (طبـری، درباره عالم که دیدگاهی ماتریالیستی است بی
) که مکتبی ماتریالیسـتی اسـت اعتقـاداتی مشـابه ٢١٤-٢١٣/ ١). مکتب چارواکه در هند (شایگان، ٣١٩

اند، دارند.اصرخسرو به آن اشاره کردهگونه که جیلی و ناهل طبایع، آن
اند لذا عبـادت اصـل را های چهارگانه را اصل وجود دانستهدر دیدگاه تأویلی جیلی اهل طبایع، طبیعت

). از نظـر وی طبیعیـون ٢٤٨الکامـل، ها) است برگزیدند (جیلی، الانسانکه سزاوارتر از عبادت فرع (بت
ت، یبوست (گویا او چهار عنصر اصلی آب، خاک، آتـش، هـوا را میان چهار عنصر حرارت، برودت، رطوب

رو ایـن گـروه، مدنظر داشته) با چهار صفت الهی حیات، علم، قدرت، اراده ارتبـاط برقـرار کردنـد. از ایـن
).٢٥٠کنند (همان، خداوند متعال را از حیث این صفات چهارگانه پرستش می

هـا از آنجاکـه معتقـد پرستان هستند. آنبرد، ستارها نام میه: گروه دیگری که جیلی از آنپرستانستاره
ای نـدارد بـه عبـادت سـتارگان گشتند عبادت طبایع چهارگانه (حرارت، برودت، یبوست، رطوبـت) فایـده

گانه روی آوردند، زیرا در سیر فلک خود مستقل هستند و حرکت تأثیرگذاری دارند که هم منفعت دارد هفت
پرستان، فلاسفه هستند که ستارگان را بـه عنـوان اینکـه مظـاهر ). به عقیده او ستاره٢٤٨و هم ضرر (همان، 



45یلیجمیاز منظر عبدالکرانیمعرفت اد1397بهار و تابستان
کنند. او با نگاه تأویلی خود، خورشید، ماه، ها حق تعالی است، عبادت میاسماء الهی هستند و حقیقت آن

ین، کنـد. همچنـو برخی از کرات منظومه شمسی را مظهر اسـمائی چـون اللـه، رحمـن، رب،... بیـان می
اند و ستارگان ناشناخته را مظهر اسـمائی شده را مظهر اسماء حسنای الهی که قابل شمارشستارگان شناخته

پرستند (همان، که قابل شمارش نیستند، دانسته و نتیجه گرفته است که فلاسفه خداوند را از حیث اسماء می
٢٥١.(

هـا بـه عبـادت کواکـب سـبعه . زیـرا آنپرسـتان، صـابئین باشـدرسد مقصود جیلی از ستارهبه نظر می
پرداختند. شهرستانی در ملل و نحل در توضیح عقاید فرقه صابئین به پرستش کواکب سبعه در نـزد آنـان می

بـرد کـه صـرفاً کواکـب سـبعه را عبـادت کند، گروهـی را نـام میکند. او از میان فرقی که ذکر میاشاره می
گانـه هیکـل ل و اشخاص هستند، برای هر یک از سـیارات هفتکننند و گروهی دیگر که اصحاب هیاکمی

). همچنـین ابوالمعـالی در بیـان ٣١٩و ٢٧٨-٢٧٧کننـد (شهرسـتانی، خاصی را بنا کـرده و پرسـتش می
).٣٦الادیان، فلاسفه یونان را به مذهب صابئین دانسته است (ابوالمعالی، 

شود که به دو اصل ازلی نور و ظلمـت یـا لاق میهایی اط: در فرهنگ ملل و نحل ثنویه به فرقهثنویون
هایی چـون مجوسـیه، کیومرثیـه، زردشـتیان، مانویـه، مزدکیـه، یزدان و اهریمن معتقدند. شهرستانی فرقـه

). جیلی نیـز در اشـاره بـه ثنویـان، ٢٧٠-٢٤٦کند (شهرستانی، پرستان ذکر میدیصانیه و... را جزء دوگانه
هـا اصـل نـور، یـزدان و کند. از دیدگاه آنود در دو اصل نور و ظلمت بیان میها را معتقد به انحصار وجآن

ها، عبادت یکی مستلزم تضییع دیگری است، بـه همـین شوند. به عقیده آناصل ظلمت، اهریمن نامیده می
). در رویکـرد تـأویلی جیلـی، ٢٤٨الکامـل، دلیل به عبادت هر دو اصـل روی آوردنـد (جیلـی، الانسـان

پرستان خداوند را از حیث مقام ذات خویش که مقام اضداد اسـت و شـامل مراتـب حقـی و خلقـی دوگانه
کنند. آنچه که مربوط به حقیقت حقی است، ظاهر در انوار است، و آنچه که منسـوب بـه است پرستش می

حقیقت خلقی است، عبارت از ظلمت است. پس ثنویون خدا را از ایـن جهـت کـه شـامل دو ضـدِّ نـور و 
).٢٥٢پرستند (همان، مت است میظل

پرستان هستند. به عقیده جیلی این گروه مجوس هستند که یگانه اصـل : طایفه دیگر، آتشپرستانآتش
اند که مبنای زندگانی بر حرارت غریـزی اسـت کـه همـان معنـی ها بر این عقیدهدانند. آنوجود را آتش می

لی با تأویل ذوقی میان آتـش کـه در میـان طبـایع ). جی٢٤٨است و صورت وجودی آن آتش است (همان، 
سـازد بـا مقـام احـدیت رابطـه برقـرار است و همه چیز را در خود فـانی می٢ترین و برترین استقصاتقوی

معادلواستآمدهاربعهعناصرمعنايبهاغلبواستپایهولاصمعنیبهالاصلیونانیايکلمهاستقسجمع. اسطقسات2
.)اسطقساتمادهسجادي،(استشدهاطلاقموجوديهرترکیبیاصولبراسطقسکلمه،عاممعنیبهاما. استعناصر
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گنجـد و در آن کند. مقام احدیت جامع مراتب اسمائی و صفاتی است که در آن هیچ اسم و وصفی نمیمی

کننـد ه مجوس آتش را که به مقام احدیت حق اشاره دارد، پرستش میشوند. بنابراین طایفهمه مضمحل می
کننـد نیز مجوسیان را به این دلیل که گمـان میالثلاث و السبعین فرقه عقائد). نویسنده کتاب ٢٥٢(همان، 

). بلعمی نیز آورده که زردشتیان، ٧٤١داند (یمنی، پرست میها را آتشترین چیز در دنیا است، آنآتش بزرگ
داشت آتـش توسـط ایرانیـان یـاد ). اما یعقوبی در تاریخ خود از بزرگ٦٥٥/ ٢پرست هستند (بلعمی، آتش

). بـه ٢١٦/ ١داشتند (یعقـوبی، ها را بزرگ میکند. اینکه ایرانیان آب، آتش، خورشید، ماه و همه روشنیمی
کـه زردشـتیان بـه پرسـتش آتـش اندهر حال، محققان با تحقیق در عقاید و آداب و رسوم زردشتیان دریافته

اند. درواقع، از موضوعات اساسی آیین زردشتی تقدس آب و آتش است. همانطورکه بـه سـبب پرداختهنمی
ها ساخته، آتش نیز برای آنها تنها آب بوده است که زندگی را برای ایرانیان ممکن میزندگی کردن در استپ

های سخت منبع تولید گرما و برای پخـتن گوشـت کـه قـوت رفته است. زیرا در زمستانحیاتی به شمار می
شـده اسـت (مـری رو، برای آتش و آب نثار آیینی نیز انجـام میآمد. از اینها بوده است به کار میغالب آن
).٢٦-٢٥بویس، 

یون لا تسبوا الـدهر «کند. او بنا بر حدیث نبوی : جیلی به عبادت دهریون یا ملحدین نیز اشاره میدهر
). بـه ٢٥٢پرسـتند (همـان، کند که معتقدان به دهر، خدا را از حیث هویت میبیان می» ن الله هو الدهرفا

عربی نیز پیامبر (ص) در این حدیث دهر را هویت الله قرار داده است. همانگونه که خدا در قرآن عقیده ابن
هْرُ وَ مـا یهْلِکنـا إِلاَّ «ها با گفتن کند، آنبه اعتقاد دهریون اشاره می انـد کـه دهـر همـان تصـدیق کرده» الـدَّ

نْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا«خداست اما در عبارت  ) در اعتقـاد خـود دچـار جهـل ٢٤(جاثیـه: » ما هِی إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّ
ها در اطلاق اسم دهر به خداوند راه درست را پیمودنـد، امـا در اند، زیرا مقصود آنان جز زمان نبود. آنشده

راه شدند. و این توفیقی از جانب خداوند بود که با اسم مشروع موافق افتادند [یعنی اسم دهـر کـه معنی گم
گفتنـد بدان اشاره کرده است] و نگفتند زمان، و چه بسا اگر می» فان الدهر هو الله«پیامبر (ص) در حدیث 

عربـی، امیـد (ابننامیـد، همانطورکـه خـودش را دهـر نزمان، در آن صورت خداونـد خـودش را زمـان می
).٢٥٦/ ٤الفتوحات المکیه، 

شود که از اصل و اساس عبادت را ترک کردند بـه گمـان دهریون در تعریف جیلی به کسانی اطلاق می
فرماست و روزگار ای ندارد. به اعتقاد آنان دهر براساس سرشت و فطرت الهی در عالم واقع حکماینکه فایده

الکامل، شوند (جیلی، الانسان میراند چیزی نیست. این عده، ملاحده نامیده میمیکند و جز آنکه زنده می
وَ قـالُوا مـا هِـی إِلاَّ حَیاتُنَـا «). در فرهنگ ملل و نحل، دهریون که در قرآن نیز بدان اشاره شده اسـت: ۲۴۸

هْرُ  نْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یهْلِکنا إِلاَّ الدَّ شود که اعتقاد به خدا ندارنـد کسانی اطلاق می)، به ۲۴(جاثیه: » الدُّ
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و منکر آفرینش عالم و عنایت الهی هستند. این فرقه آنچه که در ادیان آسمانی از رسـتاخیز و وعـد و وعیـد 

آمده، قبول ندارند (مشکور، ماده دهر).
به نظـر او ایـن پردازد. : براهمه یکی دیگر از ادیانی است که جیلی به توصیف اعتقادات آنان میبراهمه

کنند نه از حیث نبی و رسول. این گروه به وحدانیت خداوند اقـرار طایفه خداوند را به طور مطلق عبادت می
کنند. از این حیث، عبادت آنان را همانند عبادت رسولان پـیش از دارند اما همه انبیاء و رسولان را انکار می

کننـد کـه از فرزنـدان حضـرت ابـراهیم (ع) وه گمـان میرسالتشان تلقی کرده است. به گفته جیلی، این گر
هستند و ابراهیم (ع) کتابی را از پیش خود برای آنان نوشته است نه اینکه خداوند این کتاب را بر آنـان نـازل 

جزء آن قـرائتش ٤جزء است. ٥کرده باشد. به عقیده براهمه در این کتاب حقایقی بیان شده است که دارای 
را قرائـت ٥گان مباح نیست. و مشهور است که هر کس جزء آن برای همه٥است ولی جزء برای همه مباح

).٢٥٣الکامل، گردد (جیلی، الانسانکند، وارد دین محمد (ص) می
ایـن ٣انتساب براهمه به حضرت ابراهیم، نه تنها در اثر جیلی بلکه در آثار دیگر مسلمانان آمده اسـت.

بین برهما و ابراهیم که ناشی از شباهت فونتیکی میان این دو کلمه است به انتساب به علت خلطی است که
اند از آن روست کـه برهمـا وجود آمده. اینکه مسلمانان، ابراهیم را در شمار انبیاء مورد اعتقاد براهمه دانسته

بـر برهمـا را ایشـوره ودهـاآمده است که اوپانیشاد اسب سفیداست. چنانکه در ودهادر سنت هندو خالق 
دانسته است. با توجه به شباهت فونتیکی این ودهانیز برهما را صاحب و مالک مهابهارتهوحی کرده است. 

دو واژه و خلط ناشی از آن در آثار مسلمانان، ابراهیم در شمار انبیاء (تنها نبی) مورد عقیده براهمه ذکر شده 
آید که هندوان به نبوت به معنایی که هندویی نیز برنمی). اما از طرف دیگر از منابع اولیه ٥٢است (زروانی، 

های دینی یهود، مسیحیت و اسلام آمده است عقیده داشته باشند و یا آن را در معنای یاد شده انکار در سنت
ها گـزارش نادرسـتی را ارائـه کنند. ظاهراً فقدان اطلاعات کافی مسلمانان از عقاید براهمه باعث گشته تا آن

).٥٣-٥٢مان، دهند (ه
کند در میان براهمه مشهور است با قرائت آن فرد به اسلام در خصوص جزء پنجمی که جیلی اشاره می

باشد که فلسفه وحدت در ودانتاآورد، به عقیده استاد تاراچند ظاهراً منظور وی از کتاب پنجم، باید روی می
).١١٧تعالیم اسلامی بیابد (تاراچند، آن چنان آشکار است که او نتوانسته در آن اختلافی میان 

شوند، خـدا را با این حال در دیدگاه تأویلی جیلی، از آنجا که براهمه به عنوان منکران نبوت شناخته می
کنـد کنند و این دلیلی است بر موحد بودن آنان. زیرا همانطورکه بیان میاز حیث وحدانیت خود عبادت می

هیـد بـاقلانی، الزمـرد    الشـیعه نـوبختی، التم  خردادبه، فرقندیم، تاریخ یعقوبی، المسالک و الممالک ابن. ازجمله: الفهرست ابن3
).46-45راوندي و ...(زروانی،
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ــادت آن ــادت رســولاعب ــیش از رسالتشــان اســت (جیلــی، الانســان هــا همچــون عب ؛ ٢٥٣الکامــل، ن پ

).٥١امامی، اشرف
کنند. او به طور مختصـر : به عقیده جیلی، قوم یهود خداوند را به یگانگی خدای تعالی عبادت مییهود

کند. وی درصدد بوده اسـت تـا بـه اسـرار اعمـال و در این آیین اشاره می٤به نماز، روزه و اعمال روز شبات
ها بپردازد و تأویـل کنـد، های توصیه شده در سنت موسوی و نیز به بحث از اعیاد آنها و نوشیدنیخوردنی

نظر کرده و بیم افراد جاهل را داشته که با شنیدن این اسرار مغرور گشـته و از دیـن خـود اما از این کار صرف
نی اسلام را تبیین کند که همه متفرقات دهد اسرار و عبادات بهترین مذاهب یعدست بردارند. لذا ترجیح می

).٢٥٤-٢٥٣را در خود جمع کرده است (همان، 
لوح به موسی عرضه کرد، ۹را بر توراتجیلی در توضیح کتاب مقدس یهودیان، معتقد است خداوند 

نگ مرمـر گانـه از سـ۷لوح شد زیرا عقول توان آن دو لوح را نداشتند. آن الواح ۷اما موسی مأمور به ابلاغ 
بودند برخلاف دو لوح دیگر که از جنس نور بود، لذا قلوب قوم موسی (ع) همچون سنگ سخت شده بـود 

لْـواحِ مِـنْ «). این عقیده احتمالاً تحت تأثیر دیدگاه مفسرانی است که ذیل آیه ۱۱۶(همان،  وَ کتَبْنا لَهُ فِـی الأَْ
شده به حضـرت موسـی ) به تعداد و جنس الواح نازل۱۴۵(اعراف: »ءٍ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصیلاً لِکلِّ شَیکلِّ شَی

ها از زمرد یـا زبرجـد ذکـر شـده لوح و جنس آن۷یا ۱۰اند. در برخی از تفاسیر، این تعداد (ع) اشاره کرده
۷لـوح و در قـولی دیگـر ۱۰). فخر رازی نیز به نقل از صاحب کشاف، بنا به قولی ۳۴/ ۳است (بیضاوی، 

بن ). مقاتـل۳۶۰/ ۱۴کنـد (فخـر رازی، ها را زمرد یا زبرجد سبز و یا یاقوت سرخ ذکـر میآنلوح و جنس 
تـا ۷کند که الواح عباس نقل می)، سیوطی از ابن۵/ ۲بن سلیمان، داند (مقاتلتا می۹سلیمان این تعداد را 

از چنـدین الـواح بـا رغم اینکـه در تفاسـیر اسـلامی ). علـی۱۲۱/ ۳انـد (سـیوطی، و از جنس زبرجد بوده
شود، در عهد عتیق، در سفر خروج اشاره شده که دو لوح سنگی مرقـوم خداونـد های مختلفی یاد میجنس

).۳۴/۴؛ ۲۴/۱۲به حضرت موسی (ع) عرضه شد (سفرخروج، 
. کنـدها را نام برده و تفسیر و تأویل میجیلی پس از بیان تعداد الواح، با توجه به دیدگاه تأویلی خود آن

اند از: لوح اول نور، لوح دوم هدایت، لوح سوم حکمت، ها همه از مقتضیات الهی بودند که عبارتآن لوح

کنم. در هفته،، شش روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. من که خداوند خداي تو هستم این را به تو امر می. «4
مت نه کنیزت نه روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاري نکن؛ نه خودت نه پسرت نه دخترت نه غلا

آن روز حتـی در  «)، 12-14/ 5(تثنیـه،  » مهمانانت و نه حتی چهارپایانت. غلام و کنیزت بایـد مثـل خـودت اسـتراحت کننـد     
تـایی  هـا را در دو ردیـف شـش   در هر سبت دوازده قرص نان بگیر و آن«)، 3/ 35(خروج، » هایتان آتش هم روشن نکنیدخانه

ها باید با آرد مرغوب پخته شوند و براي پختن و در حضور من قرار دارد بگذار. این نانروي میزي که از طلاي خالص است
اي از نان هر قرص یک کیلو آرد مصرف شود. روي هر ردیف نان بخور مقدس خالص گذاشته شود. این بخور به عنوان نمونه

؛ 8-10/ 20؛ خـروج،  31؛ خروج، 2/ 35؛ خروج، 3/ 23)؛ همچنین لاویان، 5-8/ 24بر آتش به درگاه من تقدیم شود (لاویان، 
.9-10/ 28اعداد، 



49یلیجمیاز منظر عبدالکرانیمعرفت اد1397بهار و تابستان
لوح چهارم قوی، لوح پنجم حکم، لوح ششم عبودیت و لوح هفتم که در آن طریق الی الله و راه سعادت از 

بیت و قدرت است. از شقاوت بیان شده است. دو لوح دیگر که مخصوص حضرت موسی (ع) بود لوح ربو
لوح نبوده اسـت (جیلـی، الانسـان ٩این حیث کسی از قوم او به کمال نرسیده است زیرا او مأمور به ابلاغ 

فرمان در این دو لوح نقش ١٠توان دریافت که تنها ). از آنچه که در سفر خروج آمده است می١١٦الکامل، 
زمانی که گفتگوی خداوند با موسی در کوه سینا بـه ). همچنین گفته شده ٢٠-١٩بسته است (سفرخروج، 

). ٣٢/١٥؛ خـروج، ٣١/١٨پایان رسید، خدا دو لوح شهادت را که نوشته خویش بـود بـه وی داد (خـروج، 
فرمان الهی پنداشت.١٠کردن دادن و تصدیقتوان به معنی گواهیمنظور از شهادت را در این آیات می

موزه تثلیث در مسیحیت، جیلی در ذکر اعتقادات این قوم به تأویـل : با توجه به محوری بودن آنصاری
پردازد. به گفته او خداوند انجیـل می» الله الرحمن الرحیمبسم«گانه با تثلیث مسیحیت و مقایسه اقانیم سه

شود آغاز می» أب، أم، إبن«را به زبان سریانی بر عیسی نازل کرده است. او معتقد است ابتدای انجیل با نام 
أب، «شود. و اشتباه مسیحیان این بوده است که شروع می» بسم الله الرحمن الرحیم«همانگونه که قرآن با 

رو قائـل شـدند بـه اینکـه خداونـد، سـومی از اند و از ایـنرا عبارت از روح، مریم و عیسی دانسته» أم، إبن
دهـد کـه گانه ارائـه میاز اقـانیم سـهجیلی پس از این توضیح، تأویل خـود را». ثالث ثلاثه«گانه است سه

کنـه ذات کـه از آن تعبیـر بـه ماهیـت حقـایق » أم«اسم اللـه، » أب«مسیحیان از آن آگاهی ندارند. مراد از 
، کتاب یا همان وجود مطلق است، زیرا فرع و نتیجه ماهیـت کنـه حقـایق اسـت. »إبن«شود و منظور از می

).١٢٥(همان، » و عنده ام الکتاب«کند چنانچه خداوند در قرآن بدان اشاره می
ای گونهکند برگرفته از تثلیث قرآنی است. خداوند در مکالمه بازخواستتثلیثی که جیلی بدان اشاره می
آیا تو به مردم گفتـی کـه مـن و مـادرم را خـدایانی غیـر از اللـه «پرسد: که با حضرت عیسی دارد، از او می

کند. به عقیـده پرینـدر، قـرآن در اشاره می» أم«و » أب«آیه خدا به دو اقنوم ) در این ١١٦(مائده: » بپرستید؟
,parrinderنماید (ها اعتراض میمیلادی اشاره کرده و به آن٤ها در قرن این آیه به فرقه کلوریدی 135.(

انیـه کـه کند: فرقه ملکالبته جیلی از سه فرقه مسیحی که رویکرد متفاوتی نسبت به تثلیث دارند یاد می
دانند، فرقه یعاقبه که معتقدند عیسی خداوند است کـه نـزول کـرد، بـه صـورت آدم عیسی را فرزند خدا می

نفسه عبارت از سه است، یعنـی أب گویند خداوند فیدرآمد و به مقام عالی خود بازگشت، و گروهی که می
جیلی هر سـه گـروه گمـراه شـده و القدس، أم که همان مریم و ابن که عیسی است. به عقیده که همان روح

). شهرستانی نیـز ١١٧الکامل، یک از اعتقادات آنان، آنچه که عیسی آورده بود، نیست (جیلی، الانسان هیچ
از میان هفتاد و دو فرقه نصاری به عقاید سه فرقه بزرگ ملکانیه، نسطوریه و یعقوبیه پرداختـه ملل و نحلدر 

-٧٣٦کند (یمنـی، منی نیز مسیحیان را به همین سه فرقه تقسیم میمحمد ی). ابی٢٣٧است (شهرستانی، 
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٧٣٧.(

گانه أب، از دیدگاه جیلی، اعتقاد مسیحیان درخصوص آموزه تثلیث این است که حـق را در اقـانیم سـه
اند، گمـراه شـدند. آن دو ها به این سبب که سرّ انسان را محصور ساختهاند. در واقع آنالام، روح مقید کرده

ها نبود، عیسی از جانب خداوند مأمور گشت تا سرّ آن دو لوح را بـه قـوم وحی که موسی مأمور به ابلاغ آنل
خود ابلاغ نماید. به سبب دو لوح ربوبیت و قدرت بود که او در گهواره سخن گفت، کور مادرزاد را شفا داد 

ی را آورد کـه موسـی نیـاورده بـود. امـا و مرده را زنده کرد و از این حیث دین موسی را نسخ کرد، زیرا معارف
عیسی وقتی که احکام دینش را برای قومش ظاهر کرد، پیروانش تنهـا ظـاهر امـر را فهمیدنـد. جیلـی بـرای 

) که گفتگویی است میان خدا و حضرت عیسی (ع)، بـه ١١٩-١١٦توضیح این مطلب به آیات سوره مائده (
ا تو به مردم گفتی که من و مادرم را همچون دو خدایی غیر از آی«پردازد. خداوند از عیسی پرسید: تفسیر می

و سپس تشـبیه را بـه کـار » منزهی تو«، عیسی درپاسخ به خداوند، ابتدا تنزیه را مقدم داشت: »الله بپرستید
توانم بین خود و تو نسـبت ؛ یعنی چگونه می»هرگز مرا نرسد که چنین سخنی به ناحق بگویم«برد و فرمود: 

دهم و بگویم مرا عبادت کنید و خدا را عبادت نکنید، درحالی که تو حقیقت و ذات مـن هسـتی و مغایرت 
من عین حقیقت و ذات تو هستم و هیچ مغایرتی بین من و تو نیست. از نظـر جیلـی عیسـی بـا گفـتن ایـن 

ر ادامـه بـه ها بدون تنزیه قائل به تشبیه شـدند. عیسـی دعبارت، از عقیده قومش تبری جسته است، زیرا آن
؛ یعنی نسبت حقیقت عیسوی را که خداست، فاش کـردم، »اگر من گفتم«کند. ابلاغ درست خود اشاره می

؛ یعنی من نگفتم مگر بر جمع میان تنزیه و تشبیه و ظهور واحـد در کثـرت. امـا »دانستیقطعاً تو آن را می«
دانـی آنچـه را ؛ یعنی تـو می»دانیتو میآنچه در نفس من است «ها مقصود مرا نفهمیدند و گمراه شدند. آن

اند یا مقصـود مـن ها بدان اعتقاد آوردهها ابلاغ نمودم، آیا همان است که آنکه از ظهور حقیقت الهی به آن
؛ یعنـی مـن ایـن مطلـب را ابـلاغ کـردم و »دانمآنچه در نفس توست من نمـی«برخلاف این بوده است. و 

دانسـتم آنچـه را کـه ها را از راه هدایت گمراه نمودی و اگـر میی که آندانستم که تو در خودت چه دارنمی
پروردگـار مـن و پروردگـار «ها نگفـتم کـه کردم.... من جز این به آنشود ابلاغ نمیباعث گمراهی آنان می
و حقیقت الهی را به خودم اختصاص ندادم، بلکه آن را به همه اطلاق کردم و آنـان» خودتان را عبادت کنید

گاه کردم، همانگونه که تو در حقیقت پروردگارم هسـتی، حقیقـتِ آن هـا نیـز هسـتی (جیلـی، الانسـان را آ
).١١٨-١١٧الکامل، 

هـا را از حقیقـت دهـد. عیسـی (ع) آنجیلی با تفسیر این آیات، سـرّ اعتقـاد مسـیحیان را توضـیح می
گاه کرد، اما آن سویه، به الوهیت او و دو اقنوم دیگر قائل ها با شهود حقیقت عیوجودی خویش و خودشان آ

شدند. به عبارت دیگر، عیسی براساس تنزیه در تشبیه، امر به عبادت خدا کرد. اما قومش تنها جنبه تشبیه را 
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فهمیدند و از تنزیه حق تعالی غفلت نمودند. به همین سبب از نظر جیلی، مسیحیان به دلیل اینکـه حـق را 

القدس کردند از درجه موحدین تنزل پیدا کردند. زیرا هر کـس خـدا را در روحمحصور در عیسی و مریم و 
تر اسـت (همـان، کننـد، کامـلانسان شهود کند، نسبت به دیگران که خدا را در سایر مخلوقـات شـهود می

ترین و برترین نوع شهود است. شـهود حـق ). بنابراین شهود خدا در انسان (یعنی انسان کامل)، کامل۲۵۴
گیـری از نسان، پی بردن به سرّ انسان است. سرّ انسان چیزی جز حق نیست. سرّ انسان که جیلی با بهرهدر ا

بار سهل تستری آن را بیان کرده است. تستری در تفسیر خـود بـر آیـه پردازد، اولینآن به اعتقاد مسیحیان می
دهد، بـه ه حضرت عیسی بر نفس خود گواهی میک» تَعْلَمُ ما فی نَفْسی وَ لا أَعْلَمُ ما فی نَفْسِک«مائده ۱۱۶

غیب تو را که در سؤال توست با آنکه به آن آگاهی، من ندانم. یعنی آنچـه در سـرّ «کند: این مفهوم اشاره می
دانم. زیرا سرّ تو بین تـو و بـین نفـس مـن دانی و آنچه از نفس مستودع تو در سرّ من است نمیمن است می

خبـری ). با توجه به این تفسیر، حضرت عیسی با بی۶۰تستری، »(ن آگاهی ندارداست و احدی غیر تو از آ
وجودی، حقیقـت کند. در دیدگاه وحدتاز سرّ خود، آگاهی حق را از آنچه که در نفس آدمی است بیان می

الحکم، عربی، فصوص (ابن٥کندعربی منظور از سخن سهل را هر عینی بیان میتمام اعیان، حق است. ابن
). براین اساس، به اعتقاد جیلی، مسیحیان دیندارانی هستند که چون خدا را در هویت عیسـویه شـهود ۱۰۴

ترند، اما چون هویت عیسویه را در نفس خود کردند و به الوهیت او قائل شدند، به توحید مسلمانان نزدیک
مسـیحیان را در قیامـت رو موحد واقعی نیسـتند. بـه همـین سـبب او توحیـد حقیقـی شهود نکردند، از این

ها پس از پیمودن صراط بُعد که همان تقید حق بر هویت عیسویه است، حقیقت امر بر آنـان داند، که آنمی
ها نمایـان های متقابلی هستند که هر چه در یکی از آنها همچون آینهیابند که انسانشود و درمیآشکار می

کننـد و بـه طـور اطـلاق بـه عاقبت خدا را در خود شهود میرو،گردد. از اینشود، در دیگری نیز تجلی می
).۲۵۴الکامل، شوند (جیلی، الانسان توحید خداوند نائل شده و به درجه موحدان حقیقی منتقل می

از دیدگاه جیلی، محتوای انجیل چیزی جز ظهور لاهوت در ناسوت نیست. اما مسیحیان چون قائل به 
یزی که در انجیل آمده است، عمل کردند. به نظر او، انجیل به تمـام و تجسیم و حصر شدند، مخالف آن چ

تعـالی غیـر از خـودش ) آمده است. روح حق۲۹(حجر: » وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی«قرآنای از کمال در آیه
ی یتَبَینَ لَهُـمْ سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الآْفاقِ وَ فی أَنْ «نیست. خداوند این آیه را با آیه دیگری تأیید فرموده:  فُسِهِمْ حَتَّ

هُ الْحَقُّ  ). منظور از آفاق جمیع عالم است، پس در همه عالم و نیز در نفس خودشـان حـق ۵۳(فصلت: » أَنَّ
اند. خداونـد است. در این میان، تنها این امت محمد (ص) هستند که حقیقت محتوای انجیل را به پا داشته

؛190و264الکامـل، جیلـی، الانسـان   (پـردازد مـی حقسرّوانسانسرّبهآیاتازبرخیخود، در تفسیرآثاردرنیز. جیلی5
.)87الرقیم،وجیلی، الکهف
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ذینَ یبایعُ «فرماید: می هإِنَّ الَّ ما یبایعُونَ اللَّ ه«) و نیز ۱۰(فتح: » ونَک إِنَّ سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّ (نساء: » مَنْ یطِعِ الرَّ
اند و وجود حقی را در آدم (به واسطه دمیدن ). پس درحقیقت، امت محمد (ص) است که هدایت شده۸۰

منظـور از آدم، هـر فـردی از افـراد اند. زیرا در آیه، تنها آدم مـدّنظر نبـوده، بلکـه روح الهی) محصور نکرده
). به ۱۲۷انسانی است. بنابراین مسلمانان، حق را در کل هستی و به طور کمال و تمام شهود کردند (همان، 

ها ظهور یافته، مسیحیان الوهیت را تنها در عیسی (ع) دیدنـد، امـا تعبیر دیگر از آنجا که حق در همه انسان
ترین مظهر ان با شهود این حق در نفس خویش و نیز به سبب شهود کاملحقِ درون خود را ندیدند. مسلمان

الله (ص) امتی هدایت شده و موحد واقعی هستند، زیرا خدا را در مظهر اتـمّ این حقیقت در شخص رسول
خویش یعنی انسان کامل شهود کردند.

همچون دیگر پرسـتندگان از مسیحیان، » أنا عند ظن عبدی بی«با این حال، جیلی با استفاده از حدیث 
از طـرف قـومش از » جز آنچه را که تو امر کردی نگفـتم«کند. در تفسیر او، عیسی (ع) در عبارت دفاع می

طور فرستادی که به اسم أب، ام، ابن. وقتی من کلام ها اینخداوند عذرخواهی کرد؛ یعنی خدایا تو برای آن
خدایا آنان را ملامت نکن، زیرا بر مبنای فهم خود معتقد ها حمل بر ظاهرش کردند پستو را ابلاغ کردم آن

ها عین توحید است. زیرا آنچه را که از پیش خود از اخبار الهی دانستند، به همان عمل گشتند، پس شرک آن
ها را بیامرزی پس تـو اگر آن«ها را از خداوند خواست کردند.... پس به همین سبب، عیسی (ع) آمرزش آن

درخواست آمرزش از سوی عیسی (ع) به این دلیل بود کـه آنـان خودشـان را بـر حـق ». هستیدانای عزیر 
پنداشتند، اگرچه در حقیقت باطل بودند. بازگشت سرنوشت آنان به همان معتقدی است که بدان اعتقاد می

افرادی که مـولایی کنند و از معاندین و ازها تو را عبادت می؛ یعنی آن»بندگان تو هستند«ها آوردند. زیرا آن
ها درواقع بر حق هستند، چراکه حق تعالی همان حقیقت عیسوی و حقیقت مادر او ندارند، نیستند. زیرا آن

گیرنـد و ها به واسطه صدق باطنشان مشـمول رحمـت الهـی قـرار میالقدس است. پس آنو حقیقت روح
اش بـه خـویش ی کرد، زیرا او نزد گمان بنـدهها تجلمتناسب با آنچه که اعتقاد داشتند، حق تعالی نیز در آن

).١٢٧-١٢٦است (همان، 
را برای دین حضرت محمد (ص) به کار برده » دین کلی«: جیلی از نادر عارفانی است که تعبیر اسلام

است. با آنکه دین پیامبر (ص) با نام اسلام شهرت یافته است اما جیلی از تعبیر دین محمد (ص) بـه طـور 
ایـن تمـایز و امتیـاز بـه شـخص و حقیقـت ٦کند تا تمایز آن را از سایر ادیان نشان دهـد.ه میخاص استفاد

شود. از دیدگاه او دین سایر پیامبران دین جزیی است به این مفهوم کـه آنـان تنهـا بـرای محمدی مربوط می

فصوصعربی،ابن: ر.ك. استمسلمانانواسلامیامتبر»محمدیون«اطلاقخصوصدرعربیابنازمتأثرجیلی. همچنین6
.251و249الکامل،الانسان جیلی،؛60،62،66الحکم،
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(ص) کلـی اقوام خاصی مبعوث شده بودند. در حالی که دین پیامبر (ص) همچون محتـد و اصـل پیـامبر 

شـود کـه است. تفسیر جیلی از کلی بودن خاستگاه پیامبر (ص) به سـعه وجـودی آن حضـرت مربـوط می
شامل کل عالم از عرش تا کرسی تا جمیع انس و جان و مجموع آنچه خدای تعالی و شخص پیـامبر (ص) 

بیـر بـه قـاب شود. بنا به تأویل او، به جهت معیت کبری است کـه از آن حضـرت (ص) تعآفریده است می
رو، با توجه به جامعیت شخص پیامبر (ص) و شود، و این کلیت برای کسی جز او نیست. از اینقوسین می

ها را ملحقان حقیقی بـه حضـرت رسـول (ص) شهود حقیقت محمدی در نفس کاملان امت محمدی، آن
اسـت. تبعیـت انبیـای داند. زیرا الحاق حقیقی از دو جهت صورت و معنـیبرخلاف سایر انبیاء الهی، می

رو آنـان الهی از حیث حکم و معنی است، اما تبعیت اولیاء کامل از حیث صـورت و معنـی اسـت. از ایـن
).٨٢-٨١وران در دریای محمدی هستند (جیلی، قاب قوسین، غوطه

ای است که ظهور حقیقت محمدیه در نفس، یعنی ظهور حقیقت وجودی خویش که در نظر عرفا مرتبه
شمارد: لطیفه قالبیه، نفسیه، قلبیـه، لطیفه برمی٧انسانی وجود دارد. علاءالدوله سمنانی برای انسان در هر

سرّیه، روحیه، خفیه و حقیّه. منظور از لطیفه هفتم، حقیقت محمدی است که در طینت هر فـردی از افـراد 
). ایـن لطیفـه در ٢٧١-٢٧٠النبیین (ص) اسـت (سـمنانی، آدم پوشیده شده و صاحب این مقام خاتمبنی

شود. منظور از این لطیفه، خود حقیقی انسان است که این خود با حـق در ارتبـاط مرتبه حقیقت نمایان می
است.

باتوجه به اینکه محور اصلی نظریات عرفانی جیلی بر پایه انسان کامل و تحقق پیـامبر (ص) بـه مقـام 
د خلـق شـده و محـیط بـه عـوالم مخلوقـات گشـتند. جمعیت است، با تنزل الهی ایشان سایر مراتب وجو

درنتیجه حقیقت ایشان در این سیر نزولی در تمامی مراتب هستی از جمله نوع انسـانی منطـوی اسـت. بـه 
عقیده وی همانطورکه نقطه، حقیقت واحدی است که در تمامی حروف بـه نحـوی ظهـور دارد، بـه همـین 

ها در نفـس خـویش حقیقـت ی حضور دارد. پـس انسـانترتیب مقام محمدی در تمام اشخاص نوع انسان
) ٤٥الحقایق، الموسـوم بحقیقـهواحدی دارند که منظـور از آن حقیقـت محمـدی اسـت. (جیلـی، النقطه

در تمـامی -یا همـان حقیقـت محمـدی–الله مشاهده پیامبر (ص) در مکاشفات عرفا، اشاره به ظهور وجه
الکامـل، کنـد (جیلـی، الانسـان ای از شـبلی اسـتناد میکاشفهنفوس انسانی دارد. جیلی بدین منظور به م

٢٠٦.(
ـاس«جیلی در بیان اعتقادات مسلمانان به آیه  ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّ ) اشـاره ۱۱۰(آل عمـران: » کنْتُمْ خَیـرَ أُمَّ

هـا حضـرت محمـد (ص) بهتـرین کند، زیرا پیغمبر آنکند. خداوند در این آیه به مسلمانان خطاب میمی
یغمبران و دین او بهترین ادیان است. به عقیده او، هر کس که با نبوت آن حضرت مخالفـت کنـد، گمـراه و پ
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هـا گیرد مگر پس از ابدالابدین. بنابراین آنشقی است و در آتش عذاب خواهد بود و مورد رحمت قرار نمی

ه راه عـذاب و درد و رنـج مورد غضب واقع خواهند شد زیرا راهی که خداوند آنان را به خـود دعـوت نمـود
هر کسی دینی غیر از اسلام برگزیند، هرگـز از «ها در هلاکت هستند. زیرا بنا به آیه الهی است، پس همه آن

) ایـن خسـارت یعنـی دور شـدن از ۸۵عمـران: (آل» شود و او در آخرت از زیانکاران استاو پذیرفته نمی
شوند و این دوری چیزی جز شقاوت نیست. و ایـن وت میدرجه قرب الهی، که زیانکاران از دور نداء و دع

).۲۵۵-۲۵۴الکامل، نکردن از دین محمدی است (جیلی، الانسانشقاوت به سبب تبعیت

گیرينتیجه
شـود. تـأویلات بندی میکند به دو دسته تقسـیمآنچه را که جیلی در خصوص اعتقادات ادیان بیان می

های وی از ادیان، برخی متـأثر از آثـار از آثار دیگر است. در بخش گزارشهایی که مأخوذعرفانی و دیدگاه
های دیگر مفسران اسلامی است. و در بخـش تـأویلات عرفـانی، او بـا مورخین و برخی در راستای دیدگاه

عربی، ادیان را از منظر شهودی نگریسـته اسـت. آنچـه در تـأویلات وی قابـل المعتقد ابنتکیه بر نظریه اله
تنها ادیان آسمانی، بلکه از نگاه جیلی شرک نیز با این دیدگاه، در شعار توحیـد یعنـی در جه است اینکه نهتو

تهلیل مسلمانان جایگاهی دارد و این البته از عجایب تأویلات اوست، که پشتوانه آن دیدگاه وحـدت ادیـان 
ترین طایفه نسـبت یحیان را نزدیکعربی، مسعربی است. او همچنین تحت تأثیر نظریه انسان کامل ابنابن

پرسـتان در نظـر به مسلمانان دانسته است. البته سعادت عامی که جیلی نسبت به عموم متـدینان حتـی بت
گیرد، نتیجه اعتقاد به قضای محتوم الهی و امری تکوینی است؛ بنابراین باتوجـه بـه ایـن دیـدگاه، نبایـد می

فسیر کرد. به طوری که ایـن سـعادت، بـا درک درجـاتی از دوزخ و اش تدینداری ایشان را به مفهوم تشریعی
ای دارد، اما با توجه به شقاوت تشریعی منافات ندارد. با اینکه او نسبت به سایر ادیان تا حدی نگاه همدلانه

کند.آیاتی از قرآن، دین اسلام را بهترین دین و پیغمبر اکرم (ص) را بهترین پیامبران ذکر می
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